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  چکیده 
موضوع وصف آنگاه که . یکی از مهمترین اغراض شعري است که به عنصر خیال وابسته است ،وصف فنّ

و ) ق.هـــ  432 متـوفیّ (منـوچهري دامغـانی   . اشـد، ترسـیم تـابلویی از زیباییهاسـت    بوصـف طبیعـت   
ت اهمی. گرا در ادب پارسی و تازي هستندشک ازبزرگترین شاعران طبیعت بی)  ق. هـ334 متوفیّ(صنوبري

 ـ وصف طبیعت در دیوان صنوبري اندازه ات ایست که برخی از منتقدان او رانخستین شاعر طبیعـت در ادبی
بررسی تطبیقی توصیف ( این مقاله .منوچهري نیز همین جایگاه را در ادبیات فارسی دارد. اندعرب دانسته

ی که  ایـن دو  یهابه بررسی و تحلیل و تطبیق  توصیف) طبیعت در دیوان منوچهري دامغانی و صنوبري
 ۀق با تحلیل و مقارنمحقّ.  زدپردامیاند، شعارشان به  نمایش گذاشتههاي مختلف طبیعت در اشاعر از جلوه

امکان مقارنه و تطبیق  دو شاعر را در توصیف طبیعت فـراهم آورده   ،شواهدي ۀهاي مشابه و ارائتوصیف
هاي فراوانی دارند که اند، شباهتدهکه از وصف طبیعت بیان کر یهایدو شاعر در تصویرها و تشبیه. است

بیشترست و در برخی از عناصـر    لها، پرندگان، و برف  وصف گ: چون هادر بعضی از موضوعاتاین شباهت
از صنوبري که از سرآمدان مکتب تشـبیه در   ،منوچهري دامغانی در توصیف طبیعت. ها اندك استشباهت

در دیوانش نامی از این شاعر نبرده استبا این وجود  ،ر بسیاري پذیرفتهتأثّ ،اسی استعصر عب.  
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مهمقد  
 شعر ،در این دوره .اند شعر طبیعت نامیده ،را از قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجريشعر فارسی 

بیشـتر در   ،دیـد شـاعر  . آیدبه شمار می ادب فارسی ةسرشارترین دور ،به طبیعت توجهاز لحاظ 
کمتر به دنبـال مسـائل    و ي هستیطبیعت و عناصر ماد ةدر درون پرد ،دارد جریان ءسطح اشیا

در اختیـار ترسـیم    را  شش ـماهر است که بیشـترین تلا  نقّاشیاو مانند . ستا ینفسانی و عاطف
ایـن   شعر فارسی با در نظر گرفتن ادوار مختلـف آن در   .دهدمی خود قرار نقّاشیدقیق موضوع 

در  ویلیأجنبه انسانی و ته است و طبیعت ساده و ملموس وابست به  ،ها دورهدیگر  از بیش   ،دوره
  )318-317 :1386شفیعی کدکنی، (.بسیار کم است ،این دوره

قـرن   اولنیمه اولشاعر طراز   ،جم احمد بن قوص منوچهري دامغانیابوالنّ ،در ادب پارسی
 نشدر دیوا. روداز نظر تصاویر شعري به شمار می ،این دوره ةبهترین نماینداو  . پنجم هجریست

ا و خصایص ویژه و دید شخصـی شـاعر   ه گبا رن ،وسیعی از تصاویر گوناگون طبیعت ۀمجموع
ي طبیعت، بزرگترین شاعر در طـول  ی و مادتوانسته است در تصویرهاي حسوي  .شوددیده می

 ـبیشتر حاصل تجربه ،تصاویر شعري او .تاریخ ادب فارسی به شمار آید ی اسـت و بـه   هاي حس
. هسـتند  ییزنده و زیباهاي توصیف است، نقش زدهاو از طبیعت که ی یهاتوصیف ،تهمین علّ

هر تصویر کـه از  . ات طبیعت توأم  استئیبا نگاه دقیق به جز ،او از طبیعت حسیو  ماديبیان 
قرار داده و تصویري  ءاي در مقابل اشیای است که گویی آیینهیابه گونه ،استطبیعت بیان کرده 

شاعران فارسی زبـان  . کندمنوچهري تصویر را به خاطر تصویر خلق می. زیبا از آن آفریده است
ز ساختن تصویر براي تصویر هایشان  هدفی جو  اندیشه ها تا اواخر قرن پنجم هجري از تصویر

 وتمثیـل اسـت و در ایـن    تشبیه ومقایسـه  ،اساس شعر او) 1386،505شفعیعی کدکنی، ( .ندارند
ت تشبیهات او گاهی در نهایت دقّ .است پیروي کرده است "اسیعبداالله بن المعتز عب"از  ،شیوه

. نشـان داده شـده اسـت    و زیبایی است وتمام جوانب و شرایط کمال و بلاغت تشـبیه در آنهـا  
ه ک ـآن حالـت انفسـی   فاقد آفاقی است و  ،در شعر او توصیف طبیعت  ) 350 :1369فروزانفر، (
محض و بیرونی ارتباط  منوچهري با طبیعت ،به تعبیر دیگر. اعر مفاهیم فراسوي آنها را بجویدش

وسـیله اي بـراي    را وصف طبیعت ، و مولوي و سعدي خیامنه آن که مانند ناصرخسرو و  ،دارد
. می دانـد  »دفتر معرفت گردگار«را   »برگ درختان سبز«چنانکه سعدي . دهد بیان معانی قرار

 شادي و شـاد  .نه فراتر از آن ،هاي جهاندریافت حواس است از زیبایی ،هاي منوچهريتوصیف
جـوانی و   نشـاط  و  شـور  ،واخـود   ۀانعکاسی از روحی ت، که  در اشعار بسیار ملموس اس يخوار
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طـرب  و شـاد   ،نیز همانند بهـار  را نابه همین سبب خز.  ستا ت هاي آنعشق به زندگی و لذّ
شعر  هايیکی از ویژگی. اوزان رقصان و ضربی در اشعار او فراوان است .انگیز وصف کرده است

 گمان حاصل ذوق و آگاهیآن است که بی ۀبین آهنگ سخن و درون مایهماهنگی  ،منوچهري
نـه تنهـا در توصـیف بهـار      ،آهنگ و موسیقی داخلی شـعر منـوچهري  . می باشداز موسیقی  او 

هاي بم تبر اثر ترکیب مصو ،هاي ترسناك نیزدر نمایش بیابانبلکه  ،استرنگارنگ و طرب انگیز
 یهمان حالت تنهایی و ترسناک ،سابقه و بدیعآهنگ با تصویرهاي بیاي همغنـّه هايو صامت

: 1376یوسـفی، (. هرچند که انعکاس شعر عربی در آن محسـوس اسـت   ،کندارائه می  را نابیاب
66-68( 

ــ ـــّببـ ـــرم ایـ ـــتناك بـن درشـ   هـادیـ
ــ ـــزطـ ــه نیـ ـــم راه بگسـول او بـ   لدــ

  ــف ــو دوزخ و ز تــ ــین او چــ   آن زمــ
  هـادیـــجــم خــراب ب ان ملــک ـبســ

  

  کـــه گـــم شـــود خـــرد در انتهـــاي او
ـــــــــف   اي اوــــــافت سمـراز او مســ

  چـــو مـــوي زنگیـــان شـــده گیـــاي او
ــول و دیــ ـ  ــپاه غـ   اي اوـو پادشــــسـ

  

)1296 -1299 ،53(  
به غوغاي شهرها قـدم گذاشـت و از    ،بیابانها در  شعر از آرامش و سکونت ،اسیعب در عصر

از وقار بادیه . قصرهایی محصور در باغها و بستانها منتقل شدآب و علف به  صحراي خشک و بی
کارش  ،و از مجالس ادب و سیاست شهرنشینی انتقال یافت هو و لعب و خوشگذارنیلبه  ،نشین

در اغراض و موضوعات و فنون و معانی و افکار و اسالیب  ،تحولاین . کشیده شد به محافل غنا
 :بناها و مصنوعاتی دیگـر چـون   توصیف  به ،وعات قدیمشاعران علاوه بر موض .اثر گذاشت آن

ند، که برگرد کاخها حلقه زده بود ها و نیز ذکر باغها و بستانهاییمشمع و انواع طعا، راهفور، استخ
 )279-278 :1368الفاخوري، ( .شادمانی و نشاط برانگیزند در انسانها تا به این وسیله  پرداختند می

 ـاز شاعران بزرگ طبیعت  ،صنوبري تـا   ،در وصـف طبیعـت  او  .سـت ا ات عـرب گرا در ادبی
هرچنـد ممکـن    .انـد ین شاعر طبیعت دانستهکه برخی از منتقدان او را اول اي شهرت یافت اندازه
جملـه  در ایـن موضـوع اشـعار زیبـایی از    امـا   ،نخستین شاعر طبیعت نباشـد  صنوبري که است

طبیعت را با  ،وي. ستات ابونواس مشهورمانند خمری مانده است کهبر جاي از وي  ،»روضیات«
کـه طبیعـت در   چنان .و به  آن زندگی بخشیده است ت و حرکت آن به تصویر کشیدهفعالی ۀهم

ورزند و حسد می ب از مجتمعاتی است که افراد آن به یکدیگرمرکّ ،همانند جوامع انسانی ،شعر او
 ،شاعر نیز به همراه طبیعت .نظرات متناقضی هست و میانشان عقایدخیزند و یا یا به رقابت برمی
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اي که طبیعت یوهرود و عشق بزرگ خود را به هر شبه سویش می ،حرکت کندآن به هر سو که 
را ) هازمستانه( اتثلجیکه ین کسی بود اول ،او )1368،522 الفاخوري،(.کندمیآن نمایان شود نثار

 کردنداز او پیروي  ،عربی تحمیل کرد که دیگران در آن ادبیات را به موضوع جدیديابداع کرد و 
مبـادرت  ) هاي سـال فصـل  ةدربـار  یشـعرهای (ات نیزفصلینیز اولین کسی است که به سردون و 

 ) 7 :1981عطبه،(.ورزید

 .شاعر پرداخته ایمبررسی تطبیقی موضوعات وصف طبیعت در دیوان دو  در این مقاله ما به
کـرده  به طور جداگانه در دیوان دو شاعر مطالعه و مقایسه  را موضوعات مختلف وصف طبیعت

  . را نشان داده ایم و شباهتها و تفاوتهاي موجود میان آنها ایم
موارد مشترك فراوانی وجـود دارد   ،تی منوچهري و صنوبريهاي شخصیویژگیبین شعر و ما

  :ها عبارتند ازکه برخی از آن
  .شوند گرا در ادب پارسی و تازي محسوب میاز نگارگران بزرگ طبیعت ،و صنوبريمنوچهري  -
اند کـه  مرفّه و درباري برخوردار بودهشوند و از زندگی درباري محسوب میاز شاعران   هر دو -

  .اي یافته استدر اشعارشان جلوة ویژه
هـاي  توصـیف قصاید با شوند که در آغاز اح محسوب میاز شاعران مد ،منوچهري و صنوبري -

خواندند و در ابیات پایـانی  ت بردن از طبیعت فرا میممدوح را به لذّ زیبایی از عناصر طبیعت،
  .پرداختندقصیده به مدح و ستایش ممدوح می

نـواي پرنـدگان   بـا  و  ندنوشمی ها بادهۀ درختان وگلکه در سایطبیعتی شاد دارندشاعر ،هر دو -
  .پردازندمیمستی خوش آواز به رقص و طرب و 

هاي انـد، شـباهت  هاي خود که از  وصف طبیعت بیـان کـرده  دو شاعر در تصویر  و تشبیه هر -
توصـیف گلهـا،    :از موضـوعات چـون  در بعضـی   ،هابسیاري به یکدیگر دارند که این شـباهت 

مشـابه   ،هاي آنهـا در وصفشده  ی نام گلها  و پرندگان ذکرو حتّپرندگان و برف بیشتراست 
  .شباهتها اندك است ،و در برخی از عناصرست ایکدیگر

 نسبت به سـایر عناصـر   ها و تأثیرها و تأثّرها در آنهااکنون به برخی از عناصري که شباهت
  .شوداست اشاره می تر محسوس

  توصیف باغها و بوستانها 
عشـق   ،عـت سـایر عناصـر طبی   نمنوچهري و صنوبري در بسیاري از ابیات به بوستانها همچـو 
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به معشوق و ابر  آنرامنوچهري . کنندارتباط ایجاد می ،ورزند و میان این عنصر و عناصر دیگر می
  .:را به عاشق تشبیه کرده است

  باغ معشوقه بد و عاشق  او بوده سـحاب 
  

  )88، 2556( خفته معشوق و عاشق شده مهجـور و مصـاب  
  

  
  :همانند این تصویر وجود دارد ،در دیوان صنوبري

ــه ـــ ــوغُ بطونُ   روض  عهـــــدناه تصـــ
  ســــحبت ســــحائبه علیــــه ذیولهَــــا
ــقُ    ــک عاشـ ــد ذلـ ــو عنـ ــا هـ   وکأنمـ

  

    ــه ـــ ــوح  أنیقُ ـــراً یلـــ ــوره زهـــ   لظهـــ
ه  ــقیقُ ــاه شــ بــ ــی ر ــقَّقَ فــ ــ ــی تشَََ   حتــ
ــوقه  ه معشـــ ــالَ ــب وصـــ ــب أحـــ   صـــ

  

 )429 ،378 ،10-12(  
آشکار  آنراشود  که زیبایی درخششی در درونش ظاهر می.  ایمباغی که در آن  عهد بسته(
شـوند  و بـه   کشند  تا اینکه دو نصف  مـی هاي خود را  بر روي زمین میابرها دنباله. کند می

گویی او  در نزد آن  عاشقی است، عاشقی که دوست دارد  به وصال  . آیندصورت دو یار در می
  ). معشوقش نائل شود

لباسی  ،پوشند و در شعر صنوبري درختان باغلباس حریر می ، در شعر منوچهري درختان باغ
  .پوشند ها میاز گل

ــاغ طــري ســتبرق رومــی کنــد همــی    ب

  

  )70، 1830(بربر همی قلاده ز فرقد کند همـی 
  

 
 ـ  ــ ــاه الزَّهــــ ــدي روضٍ کســــ   لــــ

  

ــن   ــرُ مَـ ــیۀ ــ ــص موشـ ـ ُ11، 222، 227(القم(  
              

  ).پوشاندندباغ ها لباسی از زینت بر گل(
 ةهاي استعاراز آرایه ،ه منوچهريدر اشعارشان مشترك است، البتّ حسیبه  حسیتشبیه  ۀآرای
  . بهره برده است ،نیز ده و جناس تاممجرّ

  توصیف گلها
گل . تصاویر اشرافی هستند ،اندها بیان کرده ویري که منوچهري و صنوبري  از گلبسیاري از تصا

هـاي ارغـوان   گلوی از یـاقوت  یهـا وت و طنابچـون معـدنی از یـاق    ،سرخ در دیـوان منـوچهري  
هاي ی از طلا، گلچون سرهای ،هاي نیلوفر در دیوان صنوبريگل.هستندگردنبندي از یاقوت همانند
  .هستندطلا ۀهمانند حلق ،نرگس هاياز طلا و گل یهایچون پرده ،آذریون
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ــلی   ــاقوت بگس ـــلادة ی ـــوان ق ــر ارغ   ب
  یـاقوت نباشـد عجـب  از معـدن یــاقوت    

ــبن چــو  ــاد گل ــه روز ب ــاقوتین ب ــاي ی ــاچنبره   ه

  

  )72، 1938(بر مشک بید نـایژة عـود بشـکنی   
  )29، 647(گلبرگ نباشد عجـب انـدر مـه آذار   

                   )2، 26(جهنده بلبل و صلصل چو بازیگرها به چنبرهـا 

  

ــاکـــــــــأنَّ آذریـــــــــون   هـــــــ
  خیــــــــام مســــــــک فوقهــــــــا

  

ــبِ    ــــ ــوقِ تلــــــک القضُُ ــن فــــ   مــــ

ــب  ـــــــ َــن ذه ــرادقُ مـــــــ ـــــــ س  

  

)2و  1، 20، 460(  
  مثـــــــل أحـــــــداق عســـــــجد  

  

ــائف    ــف الوصــ ــی أکــ   )5، 326، 372( فــ
  

ــرف    ــوفرُ متشــ ــده نیلــ ــم یعــ   و لــ
  

  )4، 424،370(بأرؤس تبـر و الزبرجـد أعنـاق     
  

مانند  .ستطلا هایی ازپرده یش که بالامشک است هاي خیمه. ها،ها از بالاي آن شاخهگویا آذریون(
ی از طـلا و  یهمچنان نیلـوفر زینـت داده شـد بـا سـرها     . هاي آنهاکننده هاي طلا در دست وصفحلقه
    ). جداز زبر یهای گردن

را بـه  لـب    گل سوسـن  ،منوچهري. اندها تشبیه کردهگلها را به حیوانات و اجزاي آن ،هر دو
دم  به  ،را رنگ گل، نیزصنوبري . تشبیه کرده است ندم طاووس ملوبه  ،را گل  طوطی و شاخۀ

ماننـده   کبوترهاي سـیاه و سـفید  به  ،راگل باقلا و گردن شتر تندرو و  ی طاووس یزیبان و ملو
ویر امنوچهري در ساختن ایـن تص ـ .  مانند گردن طاووسها است ،گل خرمّ بهار نیز. ساخته است

  .ست ا ر از صنوبريمتأثّ
ــار    ــد منق ــوطی ز بس ــون ط ــن چ   سوس

  

       )20، 296( باز به منقـارش از زبـانش عسـجد   

  ســمن ســرخ بســان دو لــب طــوطی نــر

  

ــا ــانش از زر زده در دهنــ ــه زبــ            )1، 12(کــ

  ماند بـه سـینه ودم طـاووس شـاخ گـل     
  

  )73، 1943(چون مشـک و در دانـه درپراکنـی   
  

ــر لُ  ــوار زهــــــ ــدي أنــــــ   لــــــ

ــواویس  ــاب الطـــــــــ   کأذنـــــــــ
  

ـــــــــوین   لْ ـــــــــت ألطـــــــــف تَ   و نَ

ــازین  ــأطواق الجمـ       )6و  5، 115، 489(  کـ

 ــأن ورد ــیو کــــ ــاقلاء علــــ   البــــ

  

رِ الغصـونِ حمـائم بلـقْ                       )5، 379، 430( خضُْ

ــدا   ــع إذا بــ ــا الربیــ رَّمهــ ــأن خُ       و کــ

  )3، 13، 454( عرف الطواوس قد مـددن رقابهـا    
  

ها و سمانند دم طاوو )رنگ آن گل( .ها رنگ داده شده استگترین رنکه به لطیف گلی،هانزد شکوفه(
 د کبوترهاي سیاه و سفید استهمانن ،هاي سبزگویی که گل باقلا بر شاخه.تندرو شترانهاي مانند گردن

کشـیدند و   آنـرا  هایشرا شناخت که گردن یهایم بهار در آن هنگامی آشکار شد طاووسگویی گل خرّو
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  .)دراز کردند

 فروشیمی  ةمی و مغاز صنوبري گلها را بههستند و همانند شراب  ،گلها در اشعار منوچهري
به ارائۀ این تصاویر پرداخته  ،تر و زیباتر از منوچهريوي هنري. تشبیه کرده  است شراب ۀو برک
 :است

  گل زرد و گل دو رو، گل سرخ و گل نسرین
  یکی چون روي بیماران دوم چون روي میخواران

  ز درد و داغ داد ستند مـا را خـطّ اسـتغنی   
  حنی سیم چون دست با حنّی چهارم دست بی

  

)64، 1674و 1674(  
  می ده پسر بر گل،گل چون مـل و مـل چـون گـل    
  مل رفت به سوي گل،گل رفت به سوي مل

  

  خوشبوي ملی چون گل، خودروي گلی چون مـل 
  گل بوي ربود از مل مل رنگ ربود از گل

  

)43، 972و 971(  
  بســـــــــتانٍ کانّـــــــــا منــــــــــْ  

  

خـاس     ن 15 ،175، 178( ـه فی حـانوت(         

ــوانٍ بفیـــــــک  ظمٍو أقحـــــ ــتَ ـــــ نْ م  

  

ـر      ـن خَم الغـدیر م 7، 54، 64(علی شبیه(  
  

  .)  اي از شرابندگلهاي بابونۀ منظّم که شبیه برکه .فروشی استباغی گویی در آن مغازة  می(
منوچهري گلهاي نرگس وگل دورو را بـه  . درخشندمی همانند ستارگان ،ها در اشعارشانگل
چـون   ،هـاي صـنوبري نیـز   گل. مانند ساخته اسـت فرقدان  ةیخ و ستارمرّبه  ،را لالهگل   و ماه
در  ،منـوچهري هرچنـد   . درخشان  هستند ،ستارگان دیگرکنند و چون ورشید و ماه طلوع میخ

تـر و  ولی تصـاویرش از صـنوبري هنـري    ،صنوبري استر از سرودن ابیاتی با این مضمون متأثّ
  .تراستادبی

  نـــرگس چــــو مـــاه در میــــان ثریــــا  
  

  )20، 297(ندر کسوف گوشۀ فرقـد لاله چو ا  
  

  لاله چو مرّیخ اندرشـده لختـی بـه کسـوف    

  

  )1، 15(گل دوروي چو بر ماه سـهیل یمنـا    

  

    ــاضٍ اذا بـــدا القطـــرُ أبـــدت   فـــی ریـ
  

        )13، 80، 79(عن شموسٍ طوالـعٍ و بـدور    

ــاً  موس ــدي شُ ب ــف ی ــروض کی ــري ال ــا  ت   م

  

     مــا بینهــا أقمــار 3، 77، 77(طالعــات(  

  

ــد  ــم النجـــومِ   و قـ ـ ظْ ـــم الزهـــرُ  نَ ُنظ  

  

ــتبک    ــنظم او مش ــرقُ ال            )9، 9، 434(فمفت

بینی باغ مین .کننده نمایان شدهاي طلوعخورشیدها و ماه ،باران آشکار شد ةکه قطرهنگامی ،در باغ(
کشـیده  ها به نظـم  گل.ها وجود داردکه بین آنها ماهکندرا آشکار میکننده هاي طلوعچگونه خورشیدکه را

  .)همچون به نظم کشیدن ستارگان ،اندشده
 ،گل لاله.اندیان و اعضاي بدن تشبیه کردهها را به زیباروبسیاري از گل ،منوچهري و صنوبري
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همانند ناف بلورین  ،گل نسترنو همانند پادشاهان آراسته  ،درخت گلو همانند روي زیبارویان 
همانند  ،گل نیلوفر.مانند عروس و داماد هستنده ،نوبريگل سرخ و سفید در اشعار ص.ستا دلبر

توان که نمیهاي سرخ و زیبایی معشوق است همانند گونه ،چشمان خمار زیبارویان و گل شقایق
  .از آنها بوسه گرفت

  لاله خودروي شد چون روي بترویان بدیع
  

  )55، 781(سنبل اندر پیش لاله چون سر زلف دراز
  

  خسـروان آراسـته  گلبنان در بوستان چون 
  

  )55، 784(این یازان فراز در پیش شاعران چون مرغکان
  

ــري   ــورین دلب ــاف بل ــو ن ــترن چ   وان نس
  

  )70، 1825(کو ناف را پرمیانه  از ند کند همـی 
  

ــه  ــض فوقـ رُ الغـ ــوفَ ــا النیلـ ــا طفـ   اذا مـ

  

ــۀ ــمه مفتَّحـ ـ ــه او مغمَضَّ ـ   )9، 246، 260(اجفانُ

  

ــقیقٍ    ــن شـ ــونۀ مـ ـ صم ــدود ــم خـ         کـ

ــثم او للعضــاض    ل للَّ ــذَّ ب   )2، 246، 260(لــم تُ

  

  مــــن أبــــیض فــــاقَ نوعــــاً   
ــدي   ــا تبـــ ــان لَّمـــ ــا کـــ       مـــ

نســـــــــــا    و أحمـــــــــــرٍ راقَ جِ

ــا رسْــــــ ــا و ع ــا عروســــــ ــــــ لَّ                     إِ

)200،200  ،1-2(  
 آنـرا یـا  (بـازبود )هـایش پلـک (نیلوفر چشـمانش را فـرو خوابانـد در وراي آن چشـمانش     کههنگامی(

نوعی از گـل  . رفتنگیا گازگرفتن  از بوسه ماندند از شقایق مصونکه  ییهاچه بسیار گونه). فروخوابانده
    .)مگر به صورت یک عروس و داماد ،شودبراي او آشکار نمی .برتري یافت ،سفید و نوعی ازگل قرمز

 ـ ،هر دو شاعر در توصیف این پدیده ،ده رامجرّةو استعار حسیبه  حسیهاي تشبیه آرایه ه ب
  . اندکار برده

  توصیف پرندگان
هـا در  بلبل.  سـرایند و اشعاري همچو شاعران مشهور عرب میشاعر هستند  ،منوچهريپرندگان 

طبـع  هم ،بلبل. سرایندن عروضی را نیز زیبا میوزدون که اشعار بر دارندآنقدر تبح،سرودن اشعار
 ،نیز با آهنـگ پرندگان صنوبري  .است ،شاعر مشهور عرب، "جریر"همچو  قُمري .فرزدق است

  .سراینداشعار زیبایی را می
ــر  ــون جری ــراید اشــعار چ ــی س   قمــري هم

  

  )87، 2481(صلصل همی نوازد یکجاي بم و زیر  
  

ــده    ــرزدق شـ ــل همطبـــع فـ ــتبلبـ   سـ

  

               )81، 2197( ستازرق شده ۀسوسن چو دیب  
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  برشـــــاخ درخـــــت ارغـــــوان بلبـــــل
ــی ــد   وزنبــ ــعرها گویــ ــروض شــ   عــ

  

ــه    ــد بـ ــ"مانـ ــل معمـ ــذريجمیـ   "ر عـ

ــعري    ــو شـ ــدین نکـ ــود بـ ــاعر نبـ   شـ

  

)1580،62و 1579(  
ــروض  ــی عــ ــائم فــ ــن الحمــ   اذا نحــ

  

  )264،249،17(طربت فصحت فی تلک العروض  
  

  .) سراییم، هوشیار شدم و در آن موسیقی شعر مست شدمها با آهنگ و آواز میهنگامی که ما پرنده(
در کـه  انـد  به نواي آلات موسـیقی ماننـد سـاخته    ،ان رانواي پرندگ ،منوچهري و صنوبري

ولـی   .ر اسـت منـوچهري از او متـأثّ   وم اسـت  صنوبري بر منـوچهري مقـد   ،ساختن این تصویر
در . تر از صنوبري بیان کرده است هنريتصاویري با این مضمون را  ،الاییبا بسامد ب ،منوچهري

 .آهنـگ سنتورسـت  همچو ،آهنـگ نـاقوس و آواي شـارك   همچو ،آواي کبـک  ،شعر منوچهري
 ،همانند آواز نی و نـواي بلبـل   ،، آواز سجسجه در شعر صنوبريآموزندنواختن را مینیها  قمري

  .نوازندتارهاي موسیقی را می ،پرندگان در مزرعه .همانند نواي عود و طنبور است
ــاقوس ــک ن ــت کب ــارك سنتورزنس   زن وش

  

  )1، 5(یزن وبط شـده طنبـور زنـا   فاخته نا  

  

  قمریکـــــــان نـــــــاي بیاموختنـــــــد

  

  2280،81(ت سـوختند صلصکان مشک تب(         

 ه ــب ـــــ سح ــین تَ ــرقُ النغمـــــ ـــــ تَ   مفْ
 ــاء ــدنُ الغنـــ ــنُّ لـــ ه أغـــ ــج ـــ سج س  

  

ــتُ   ـ ــقِ  برَضْ ــی الحلـ ــار  فـ ــه أوتـ   منـ
ــا  ــی الغنـــ ه فـــ ــار ــارمزْء منقـــ   مـــ

  

)5و  4، 27، 37(  
ــزارانِا ــا  ذا الهــــ ــوتا فهمــــ ــــ فیه،ص  

  

وت   13، 34، 42(هما،عود و طنبـور یبحسن ص(         
کنی تارهاي موسیقی در یـک مزرعـه   که گمان می تا جایی ،شودها و آوازهایش پراکنده مینغمه(

. چون ترانه و موسیقی اسـت  ،در آواز منقارش آواز سجسجه که  آرامی، خوانم بهآواز می .شودنواخته می
   .)خوانند و صدایشان در زیبایی همانند عود و طنبور استهنگامی که بلبلان آواز می
بـا   نبطـی و عربـی   ،هنـدي ، ترکـی  :هاي مختلف چونبه زبان ،هایشانپرندگان در دیوان

  . گویندسخن می یکدیگر
  آن کرکی بـا کرکـی گویـد سـخن ترکـی     

  

  )40، 985(طوطی سخن هندي گوید؟ به که مازل
  

  نطققمري درشد به  حال طوطی درشد به 

  

  )987،42(فاخته درشـد بـه دم   بلبل درشد به لحن،
  

ــوي   ــد گفتگــ ــرو کنــ ــر ســ ــا زبــ   تــ
  

  )86، 2225(بلبـــل  خوشـــگوي بـــه آواز راز

  

ــــــــــیِفیهــــــــــا ب کـــــــــأنَّ  اًع  

  

ــرا   ــَ تـ ـ ــا الطنَ ــبت فیهـ ـ   )28، 259، 355(طَنَّ
  

             بــــــــین أفنــــــــانٍ ینــــــــاجی   

  ــاطائری ــا طائراهـــــ       )77، 139، 508(هـــــ
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٦٤  

ــد طرَّ ــرُ قـ ــو الطیـ ـ ـــب ــحت الـ   ت فأفصـ

  

ـــراًّ أحــانَ      )2، 487،111(و کلهـــا عجـــم طُ

  

هاي دراز درخـت  در بین شاخه .گویدهاست که با زبان نبطی  در آن سخن میگویی در آن معامله(
همه به عربی بود و  ،و پرنده به وجد آورد پس صداها از روي وجد .کنددیگر درد دل می ةاي با پرندپرنده

  .)دندهمۀ آنها بیگانه بو
منـوچهري از   البتهّ .در اشعارشان مشترك است ،ه از نوع تشخیصمکنیة استعار ۀکاربرد آرای

   .نیز در توصیف این عنصر بهره برده است حسیبه  حسیتشبیه  ۀآرای

  توصیف نهرها 

   :اندنهرها را همانند شراب گوارا و مسحورکننده توصیف کرده ،هردو شاعر در ابیات فراوانی

  که همه جوي گلابسـت و رحیقسـت  گویی 
ــیش گــلاب و عــرق و بــاد    احمــر ةزیــن پ

  

  سـت بـه کـردار   جویست به دیدار و خلیج
ــ ــار   ۀدر شیش ــم خم ــد و در خ ــار ب   عطّ

  
  
  

)640،29و 639(  
 ــ  ــ ی ألا ص ــاحب ــول لصــ ــد أقــ   لاو لقــ

  

  نمــــاإِانّ الفــــرات هــــو الرحیــــقُ و   

  
  
  

ــ ـ ــا بوحِلـــی بالص   علـــی الفـــرات غبوقـ

ــاتتعاطیــــان علــــی  ــقِ رحیقــ   الرحیــ

  

)22و 404،358،21(  

که فرات همـان شـراب    ،شراب شامگاهیست ،گویم پیوند من با فرات در بامدادانبه دوستانم می(

 .) دهداست که بر شراب بوي خوش را می

صداي جویبارها  ،هاي روي آبگیرها را به طبل تشبیه کرده است و صنوبري نیزمنوچهري کف

  :است که طبل و تار هر دو از آلات موسیقی هستندتار دانسته  را همانند نواي
  زخــس گشــته هــر چاهســاري چــو خــوري

  

        )76، 1773(زکف گشته هر آبگیري چون طبلـی 

  و ســـــــــــــواقٍ خریرهـــــــــــــا  

  

ــازف ــطخاب المعــــ   )372،326،17(کاصــــ
  

  .) تاراست جویبارها که صداي شرشر آن به مانند نواي(

  .اندکار بردهه را ب حسیبه  حسیمنوچهري و صنوبري  تشبیه  ،در توصیف این پدیده



 لۀّمج
ادبی 
ریخ
تا

(ات 
ارة 
شم

3/69(
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  توصیف برف 
که صنوبري در هاي برف  به نقره تشبیه شده است پوشش برف و یخ و دانه ،ابیاتدر برخی از 

  :ر از فضاي اشرافی ایرانستمتأثّ ،ساختن این تصویر

ــو ســـیمین    ــته شـــمرها چـ ــخ گشـ   زیـ

  

  )42، 933( یـن مراجـل  هـا بـر سـر زر   طبق

  

ــأنّ ــا أَُ  کـــ ــاج علیهـــ ــبالزجـــ   ذیـــ

  

  )484،99،6(و مــاء اللجــین بهــا قــد ســبک

  

ــل    ــن غلائـ ــک مـ ــأنَّ یومـ ــۀفکـ   فضـ

  

ــروزج    ی ــن ذهــب فَ ــور م )467،46،1(و الن     
  

هاي نقره گویی روزي تو از حلقه. است  گویی شیشه بر آن ذوب شده و آب نقره بر آن ریخته شده(
  ) .استاست نوري از طلا بر فیروزه 

هاي سفید تشبیه کرده ها و لباسنوبري  برف را به جامهمنوچهري برف را به چادر سفید و ص
  .است

  بســــــی خواهراننــــــد بـــــــر راه زر  

  

  )48، 1048(سیه موزگـان و سـمن چـادران   

  

ــا   باهــ ر  ــت ــف لبســ ــر کیــ ــ ــم تَ   ألــ

  
  

ــزالُ   ــا لــــم تــ   لینــــاً تــــذوب ثیابــ

  
  

  مــــن الــــثلجِ المضــــاعف أي لــــبس

ـــإذا الا یـــدي ع   لهـــا بلمـــس  نَرضْ
  

)4و 179،178،3(  
که همچنان نرمی  یلباسهای. را پوشید) اضافی( لباسهاي زیادي ،آیا ندیدي چگونه بلندي آن از برف(

  .) کند هنگامی که دست براي آنها با لمس کردن عرضه شدندرا ذوب می
بـا   منـوچهري  البتهّ  .انداختههاي کاغذي نقره فام  مانند سپوشش برف را به کاغذ و جامه

صنوبري درخشندگی برف را  .کرده استبسامد بالایی جهان را به کاغذ وکارگاه کاغذسازي مانند 
  . به نقره تشبیه کرده است ،هنگام تابش آفتاب

ــمرقند گشــــت    ــاه ســ ــان کارگــ   چنــ

 ـ     را چــه کــار اوفتـــاد   نامــر ایــن زنگیـ

  

ــا خــــاوران    ــین از در بلــــخ تــ   زمــ
  کــه کاغــذ گراننــد و کاغــذ  خــوران    

  

   )85، 1063و1062(
ــلٍ   ــی حلـــ ــو فـــ ــو فهـــ          أورقَ الجـــ

                  )9، 366، 419( هــا ورقمــن ورقٍ غیــرَ انّ 

 .اندخالص ةجز این که کاغذ نقر ،از کاغذ قرار گرفته است یهایهوا خاکستري رنگ شده و در جامه(
   ).درخشندهاي برف برخلاف کاغذ که مات است مانند نقره میدانه(
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  :اندیکسان دانسته ان راو زمین آسم رنگ  هوا را خاکستري ،هنگام بارش برف ،هر دو شاعر

ــن     ــر م ــبح ب ــت ص ــه وق ــب ب ــواد ش   س

  

  )42، 936(همی گشت از بیاض برف مشکل

  

ــه ــتوت الارض و الســــــماء بــــ   اســــ

  

 ـ   )3، 166، 419(قَنو اشتبه الفجر فیه و الغسَ

  

  و الجــــــو یجلــــــی فــــــی البیــــــا

  

  )2، 256، 326(الـدر یعـرض  و فی حلی  ض

  

فضا در  . شونددم و تاریکی شبیه میکه در آن سپیدهشوند در حالیمان با آن یکسان میزمین و آس(
   .)شودشود  و مروارید در زینت و زیور عرضه میسفیدي آشکار می

  .اندده بهره بردهمجرّ ةو استعار حسیبه  حسیاز تشبیه  ،در توصیف این عنصر ،هر دو شاعر

 گیري نتیجه

ة پرداختن به هاي طبیعت در دیوان منوچهري و صنوبري  و شیواز بررسی تطبیقی  توصیف جلوه
ها بسیار وجود دارد و تفاوت هاي فراوانیشباهت ،شود که در دیوان آن دواین نتیجه حاصل می ،هاآن

نیـز صـنوبري  از   اندك است و منوچهري در توصیف طبیعت از صنوبري تأثیر فروانی گرفته و 
  :ها  و تأثیر و تأثّرها عبارتند ازها  و تفاوتفرهنگ ایرانی تأثیر پذیرفته است که این شباهت

توجه خاصی دارنـد و در توصـیف عناصـر حتّـی      ات به جزیی ،هاي خودهر دو شاعر در توصیف -
  .ساختندبه عناصر دیگر مانند می را جزییاتی مثل رنگ و بو و شکل 

: دلایـل خاصـی دارد از جملـه   ،این ویژگیهایشان نمایان است که اشرافی  در توصیف ۀصبغ -
که در شعرشان نمود یافته  انده درباري برخوردار بودههر دو شاعر از زندگی مرفّ ،نخست اینکه

فضاي اشـرافی   ،کهدلیل دیگر آن. و عربی  در این دوره شعر اشرافی است شعر فارسی .است
  .بوده است یاناشرافی ایران و فرهنگ  تأثر از محیط زندگیم عباسی ةدور

هاي زنـده و پویـایی از   توصـیف  ،گیري از صنعت تشـخیص در توصیف عناصر طبیعت با بهره -
  .اندعناصر طبیعت بیان کرده

انـواع گلهـا را    ،یعنی براي مثال. عناصر را بیشتر به شیوة گروهی آورده اند در اشعارشان این -
  .اندبیت توصیف کرده باهم در یک

بـه نـواي آلات   را ...  ي پرندگان و جویبارها و نواي زیبا: نواي برخی از عناصر طبیعت چون -
یـن تصـویر بـر منـوچهري مقـدم اسـت و       که صنوبري در سـاختن ا ،اندموسیقی تشبیه کرده

  .تأثیر گرفته استصنوبري منوچهري در ساختن این تصاویر از 
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  .اندحسی زندگی روزمرّه تشبیه کردهر به عناصر عناصر طبیعت را بیشت -
که به خـود زینـت و   اند سان و زیبارویانی مانندکردههاي طبیعت را به عرودر اشعارشان جلوه -

  .بخشندآراستگی  می
وي که  است هاي  جنگی تشبیه کردهسلاح ر ومنوچهري بسیاري از عناصر طبیعت را به ابزا -

  .عرب است ادبیات ةر از صنوبري و دیگر شاعران پر آوازثّدر ساختن این تشبیه متأ
توصـیفهاي سـاده و    ،تکه منوچهري از عناصر طبیعت ارائه کرده اس ـ یهایبسیاري از توصیف -

بر  آنها است  و در ارائۀ این توصیفها را بیان کردهازمنوچهري  که صنوبري بیشروشنی هستند
است رثّصنوبري متأازوي م است و منوچهري مقد.  

 هـا زمسـتانه  ،)اتروضـی (هـا  ، باغ)مائیـات (ها ، آب)زهریات(ها گل:برخی از عناصر طبیعت چون -
 صـنوبري در ابیـات فروانـی   شـعري  هسـتند و    هـاي مسـتقلّ  ادبیات عرب بابدر  ،)ثلجیات(

 پرداختهآنها  بیش ازمنوچهري به توصیفي و. ها ارائه کرده استتوصیفهاي هنري زیبایی ازآن
  .برتري داردمنوچهري  ها آنها برو در اشعار صنوبري توصیف است

بیش از سـایر عناصـر    ،ها و پرندگان و برفمیزان شباهتها در گل ،از میان عناصر بررسی شده -
البتهّ بسیاري از نامهاي . ارشان مشابه یکدیگر می باشدپرندگان در اشعو ها لی نام گحتّ ،است

  .زبان فارسی به عربی انتقال یافته استها و پرندگان از مشترك در گل
 ـ ةو استعار حسیبه  حسیبیشتر از تشبیه  ،هاي ادبی در اشعارشاناز میان آرایه - ه از نـوع  مکنی

ه هاي ادبی را بآرایه ،منوچهري بیش از صنوبري .اندظیر استفاده کردهتشخیص و مراعات النّ
بـه جـز    ،صـنوبري  يهاتوصـیف .  ندکار برده و توصیفهایش بیشـتر هنـري و اشـرافی هسـت    

در سـایر    ،بسیار هنـري و زیبـا هسـتند    و استهاي مستقل ارائه کرده ی که از بابهایتوصیف
  .استهایش ساده و سلیس ة توصیفعناصر، عمد

  هانوشت پی
 او اسـم  .د بن الحسن مرار الضبی استنام او ابوبکر بن محم .صنوبري، اولین شاعر طبیعت در ادبیات عرب است.1

  .است »احمد«اند فاق نظر بیشتر کسانی که شرح حال او را نوشتهبه اتّ
بـه   وي. اسـت  »ضـبی «نسبت او . در خلال اشعارش بسیار ذکر شده است ،»ضبه«ۀ ق به قبیلتعلّ در افتخارش
ه او آمد و ب شاو خوش ةچهراز که در برابر مأمون سخن گفت و مأمون به صنوبري ملقّب شد شلقب جد مناسبت

قصـد  : گویـد در تفسیر لقب خود می ،خود، شاعر. و این لقب بر او باقی ماند »توصنوبري شکل هستی«: گفت

  :گویدنیز می و . )57: 1981عطبه ،(ذکاوت وحدت تیزي مزاجش بوده است ، بیان هوش این لقب، مأمون از
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ــم    ــنوبر لــ ــی الصــ ــا الــ نــ ََُ17، 456(    ز الی خامل من الخشبعنُ      اذاعزی(  
  

  .)صنوبري مفتخر شدیم بر گمنامی که از چوب است مفتخر نشدیمهنگامی که به لقب (
صنوبري مدایح خود را به  ،تسلّط یافت حلب بر ولهاز زمانی که سیف الد. بزرگ شدة حلب است او اهل انطاکیه ولی

اینکه  تا ،راضی نشد ،که به او عطا کرد یهایصلهاز  ؛ ولی وله را به دست آوردو خشنودي سیف الد کرد او تقدیم 
مگر در اشعار  ،او حاکم الحمدانین را مدح نکرد .صنوبري و خانواده اش شیعه بودند. امین مکتبخانه قرارداد ،او را

 را ۀتنها از قافی ،او از قصاید اکنون، .ش را نسبت به آنها نشان داده استا پایانی دیوانش که در مدایحش دشمنی
احسان " ۀبه وسیل صنوبري دیوان ةباقیماند .ود  شده استقمف ،اول و آخر و ملحقات آن ءجز وباقی مانده  افق تا
صـفحه   500بـیش از  در  با فهرسـت  ، همراهدیوان الصنوبري و تحت عنوان تصحیح به صورت علمی "اسعب

. سـالگی  وفـات یافـت   حـدود شصـت   . هــ   334صـنوبري در سـال   ) 347 :1426ضیف ،(. است یافتهانتشار 
  )66: 1981عطبه،(

در ابیات . دوم شمارة قصیده، و شمارة آخر، شمارة بیت است اول، شمارة صفحه، شمارةدر ابیات صنوبري، شمارة . 2
  .اول، شمارة بیت، و شمارة دوم شمارة قصیده استمنوچهري،  شمارة 
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